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«لایحۀ تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعۀ کشور»
(اعاده شده از شورای نگهبان)
مقدمه
لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که باهدف تجميع برخی از «احکام دائمی» که در قوانین برنامه توسعه پیشین ارائه گرديده بود، پس از سه نوبت رفت و برگشت  بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجدداً به منظور رفع ايرادات آخرين مرحله از اظهارنظر شوراي نگهبان با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در گزارش حاضر به بررسی این اصلاحات ازجهت رفع ایرادات شورای نگهبان می‌پردازیم.
شرح و بررسی 
ماده (1)- مغایرت با اصول 60 و 138
اصلاح صورت گرفته در بند «5» الحاقی به ماده (1) اگرچه رافع ایراد سابق شورای نگهبان می‌باشد، لکن باتوجه به اینکه عبارت «بدون حق رأی» نیز در این اصلاحات حذف گردیده و در نتیجه رؤسای اتاق‌های تعاون، بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و اصناف در «شورای عالی مهارت» واجد حق رأی شده‌اند، بند مزبور به دلیل اینکه اشخاص مذکور جزئی از بخش خصوصی هستند، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی می‌باشد.
  ماده (3)- رفع ایراد
باتوجه به حذف بند «ب» این ماده به دلیل باقی بودن ایراد شورای نگهبان نسبت به این بند، اصلاح صورت گرفته رافع ایراد شورای نگهبان می باشد.
ماده (17)- رفع ایراد و نكته
از آنجایی که براساس ایراد شورای نگهبان، مطابق نظر مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، اساسنامه صندوق توسعه ملی، به غیر از جزء «11» بند «ی» باید عیناً ابقاء گردد، مصوبه مجلس، ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر به اساسنامه صندوق توسعه ملی بوده را عیناً ابقاء نموده است و صرفاً سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت که براساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از بیست درصد به سی درصد زیاد شده را افزایش داده است (جزء «1» بند «ح»). 
اما نکته‌ای که در اين خصوص وجود دارد این است که براساس ايراد شوراي نگهبان، در ماده (17) بايد اساسنامه قبلي به استثناي جزء «11» بند «ي» آن، عيناً درج گردد. لكن در مصوبه مجلس به جز حذف جزء مذكور، جزء «1» بند «ح» اين ماده نيز مبني بر افزايش سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، اصلاح شده است. اصلاح صورت‌گرفته اگرچه مطابق ذيل بند «1» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مي‌باشد
، لكن درصورتي كه اين ماده در مقام بيان كليه موضوعات مربوط به صندوق توسعه ملي مذكور در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مي‌بود، مي‌بايست موضوعاتي ديگري نيز كه در سياست‌هاي مزبور بوده و ناظر به اساسنامه صندوق مي‌باشد نيز ذكر مي‌شد. از جمله افزايش سهم صندوق توسعه ملي از ارزش صادرات تهاتري نفت (جزء «2» بند «ح») كه در ماده حاضر همان بیست درصد مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه حفظ گردیده است و بر خلاف سهم حاصل از صادرات نفت افزایش نیافته است. همچنين «لزوم استقلال مديريت حساب‌ها از بانك‌ مركزي» (جزء «1-10» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه) كه ماهيت اساسنامه‌اي داشته است. درحالي كه نه تنها اين مسئله مورد توجه قرار نگرفته است بلكه برخلاف آن نيز (اگرچه مطابق اساسنامه موجود مي‌باشد) تصريح شده است. در همين خصوص تبصره «2» بند «ح» مقرر داشته «حساب‌هاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد». لذا درصورتي كه مجلس شوراي اسلامي در اين ماده صرفاً در مقام تحقق سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در خصوص دائمي نمودن اساسنامه موجود مي‌باشد، اساسنامه مذكور بدون هيچ كم و كاستي (به غير از جزء «11» بند «ي» آن) مي‌بايست ذكر مي‌شد و بقيه بندهاي مربوط به صندوق توسعه ملي كه در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است را در قانون برنامه ششم توسعه ذكر نمايد و در غير اين صورت مي‌بايست كليه موارد اين چنيني كه ناظر به اساسنامه صندوق مي‌بود در همين ماده ذكر مي‌گرديد.   
ماده (19)- رفع ایراد
با توجه به اینکه ایراد شورای نگهبان نسبت به این ماده، ناظر به تصویب موضوع این ماده توسط شورای پول و اعتبار با توجه به ترکیب این شورا بوده است و در اصلاحیه مجلس، هیأت وزیران جایگزین این شورا شده، ایراد شورای نگهبان مرتفع می باشد.
ماده (24)- رفع ابهام
اصلاح صورت گرفته در این ماده مبنی بر الحاق متن مورد نظر به ماده (66) قانون امور گمرکی باتوجه به اینکه نسبت به کل ماده تعیین تکلیف نموده و همچنین ماده (66) قانون امور گمرکی ابقاء گردیده است، رافع ابهامات شورای نگهبان در این خصوص است.
ماده (26)- رفع ایراد
اصلاح به عمل آمده در تبصره «2» این ماده به دلیل اینکه اصلاح مدنظر شورای نگهبان را محقق ساخته است رافع ایرد شورای نگهبان می باشد.
ماده (30)- باقی بودن ایراد
اگرچه مطابق اصلاح صورت گرفته در بند «ب» ماده (30) مقرر شده درآمد ناشی از فروش حقابه حقابه داران متعلق به حقابه‌داران است، لکن باتوجه به اینکه بر اساس نظر شورای نگهبان؛ اولا امکان عادلانه نبودن سهم حقابه داران مورد ایراد قرار گرفته است و از این جهت مصوبه اصلاحی با مصوبه پیشین مجلس تفاوتی نداشته و ثانیاً عدم تعیین تکلیف خسارت احتمالی حقابه داران که محل ایراد دیگر شورا در این خصوص بوده همچنان باقی مانده است، لذا اصلاحیه مجلس رافع ایرادات شورای نگهبان در این خصوص نمی‌باشد.
ماده (41)- باقی بودن ایراد
در مصوبه اخير مجلس هيچ‌گونه حكمي در خصوص بند الحاقي به ماده (41) كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود وجود ندارد. لذا باتوجه به اينكه اين امر به منزله عدم اصلاح بند مزبور و ابقاء بند الحاقی به ماده (41) که براساس ایراد شورای نگهبان واجد بار مالی است، مي‌باشد، ایراد شورای نگهبان کماکان باقی است.
لازم به ذكر است در صورت پذيرش بار مالي مذكور توسط دولت مي‌بايست به اين مسأله تصريح و مستند آن بيان مي‌گرديد. 
طرح اصلاح بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه 
سال 1395 كل كشور
مقدمه
طرح فوق‌الذكر كه در تاريخ 27/6/1395 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 24/9/1395 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است. در اين گزارش به‌بررسي اين مصوبه خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1395 كل كشور
 ناظر به تكليف وزارت نفت به در اختيار گذاشتن معادل ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ بيست و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /24) ريال جهت آسفالت به برخي دستگاه‌هاي اجرايي است. حال مصوبه حاضر در مقام اصلاح بند مذكور، اولاً عبارت «سه ميليون تن» را جايگزين عبارت «دوميليون تن» نموده است و ثانياً حكمي مبني بر انتقال مانده قير تأمين و توزيع نشده سال 1394 به سال مالي بعد، به اين بند الحاق نموده است. در اين رابطه فارغ از امكان اصلاح قانون بودجه كل كشور از طريق طرح نمايندگان، نكات ذيل حائز اهميت است:
1) اول اينكه براساس بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1395، علاوه‌بر بيان مقدار «قير» مورد نظر، سقف ريالي آن را نيز مشخص نموده است. درحالي‌كه در اصلاحيه حاضر صرفاً مقدار «قير» اصلاح گرديده است و سقف مقرر حفظ شده است. در نتيجه به‌نظر مي‌رسد اصلاح صورت گرفته در اين قسمت فاقد بار مالي نسبت به وضعيت موجود مي‌باشد.
2) دوم اينكه در بند مذكور مقرر شده معادل ريالي دو ميليون تن قير رايگان در اختيار دستگاه‌هاي مزبور قرار مي‌گيرد، لذا آنچه در اختيار اين دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت، معادل ريالي «قير» خواهد بود و نه خود «قير» در نتيجه مشخص نيست حكم الحاقي به ذيل اين بند مبني بر انتقال مانده قير تأمين و توزيع نشده سال 1394 به سال مالي بعد، به چه مفهوم خواهد بود. به‌خصوص باتوجه به اينكه براساس بند «ي» تبصره «2» قانون بودجه سال 1394 كل كشور نيز پرداخت معادل ريالي قير مورد تصريح قرار گرفته بود. 
3) سوم اينكه براساس عبارت الحاقي، تعهد مقرر در قانون بودجه سال گذشته به سال جاري منتقل خواهد شد و در نتيجه سقف تعهدات در سال جاري در اين خصوص كه براساس بند «هـ» تبصره «1»، بيست و چهار هزار ميليارد ريال مشخص شده است، افزايش خواهد يافت. لذا چنين امري مي‌تواند واجد بار مالي تأمين نشده شناخته شود. 
لايحه اساسنامه سازمان انرژي هاي تجديد پذير انرژي برق (ساتبا)

مقدمه
لايحه فوق‌الذكر كه ابتدائاً در دوره مجلس نهم در تاريخ 28/9/1392 اعلام وصول گرديده بود، نهايتاً در دوره دهم مجلس در جلسه علني مورخ 24/9/1395 به‌تصويب رسيد. در اين گزارش به ارائه نكاتي كه درخصوص اين مصوبه وجود دارد مي‌پردازيم.
شرح و بررسي
براساس ماده (۱) «قانون تأسيس وزارت نيرو» (مصوب 28/11/1353 با اصلاحات بعدي) وزارت نيرو به‌منظور حداكثر استفاده از منابع انرژي و آب كشور و همچنين تهيه و تأمين انرژي و آب براي انواع مصارف، تشكيل و داراي وظايفي در اين خصوص گرديد. در همين راستا و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه
، «شركت سهامي سازمان بهره‌وري انرژي ايران» (سابا) و «شركت سهامي سازمان انرژي هاي نو ايران» (سانا) تأسيس و اساسنامه هر دو سازمان به استناد ماده مذكور در تاريخ 18/12/1381 به تصويب هيأت وزيران رسيد. 
از طرف ديگر به‌موجب ماده (8) «قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي»، وزارت نيرو مجاز گرديد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات كشوري جهت ارتقاء بهره‌وري و استفاده هر چه بيشتر از منابع تجديدپذير، نسبت به تأسيس يك سازمان با شخصيت حقوقي مستقل اقدام نمايد. همچنين مقرر گرديد اساسنامه و وظايف اين سازمان توسط وزارت نيرو تهيه و حداكثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد هيأت وزيران جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد. وزارت نيرو مي‌تواند رديف‌هاي بودجه مربوط به امور مذكور را از سازمان‌هاي زير مجموعه خود به سازمان جديد انتقال دهد.

از همين‌‌رو وزارت نيرو لايحه حاضر را پيشنهاد و به دولت ارسال نمود و براساس آن سازمان‌هاي «سانا» و «سايا» منحل و وظايف و مسئوليت‌هاي حاكميتي آن به سازمان موضوع اين مصوبه منتقل ‌گرديده است.   
ماده (1)- نكته
در اين ماده «افزايش بهره‌وري عرضه انرژي و كاهش تلفات انتقال، توزيع و مصرف انرژي در كشور و استفاده از روش‌هاي توليد برق تجديد‌پذير و پاك» به‌عنوان يكي از اهداف سازمان شناخته شده كه نسبت به آنچه در لايحه دولت ذكر شده بود افزوده شده است. لكن هدف مزبور در چارچوب هدف تعيين شده در لايحه دولت به‌نظر مي‌رسد و از اين حيث فاقد ايراد است.
لازم به ذكر است تبصره «2» اين ماده مقصود از «ارتقاي بهره‌وري انرژي» را مشخص نموده است.
ماده (2)- نكته
اين ماده به لايحه دولت افزوده شده است و در مقام بيان موضوع فعاليت سازمان مي‌باشد.
ماده (4)- ابهام و مغايرت با سياست هاي كلي اصل 44
1) اين ماده كه نظير ماده (3) لايحه دولت مي‌باشد، به‌طور كلي وظايف و مسئوليت‌هاي حاكميتي دو سازمان «سانا» و «سابا» را به همراه بودجه، اعتبارات، اموال، دارايي‌ها و ... به سازمان جديد‌التأسيس «ساتبا» منتقل نموده است. نكته‌اي كه ناظر به اين حكم وجود دارد اين است كه باتوجه به ماهيت اساسنامه‌اي وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان هاي دولتي، حكم كلي مزبور از جهت اينكه مشخص نيست دقيقاً چه وظايف و مسئوليت‌هايي «حاكميتي» تلقي مي‌شوند تا به اين سازمان منتقل ‌گردد، محل ابهام است.

2) براساس ذيل تبصره اين ماده، سازمان مكلف گرديده تعهدات ناشي از تصدي‌هاي دو سازمان فوق‌الذكر(«سانا» و «سابا») را ظرف مدت مشخصي (يكسال) تكميل، واگذار و يا تعيين تكليف نمايد. مسئله‌اي كه ناظر به اين حكم وجود دارد اين است كه براساس صدر جزء «1» بند «الف» سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. ... ». بنابراين باتوجه به اينكه حكم مقرر در سياست‌هاي مذكور، شامل «تداوم فعاليت‌هاي قبلي» نيز مي‌گردد، تكليف مذكور در ذيل تبصره مبني بر «تكميل» و يا «تعيين تكليف» اين فعاليت‌ها مغاير سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. 
همچنين معلوم نيست منظور از «تعيين تكليف» چيست و از اين حيث نيز حكم مذكور واجد ابهام است.  
ماده (5)- نكته
اين ماده نيز كه در واقع نظير ماده (4) لايحه مي‌باشد، ناظر به انجام فعاليت‌هاي مشابه وظايف سازمان موضوع اين مصوبه كه در وزارت نيرو و يا ساير سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو انجام مي‌شود توسط سازمان مذكور است. در اين خصوص اگرچه به انتقال اين وظايف در چهارچوب مصوبات قانوني تصريح شده است ولكن از آنجايي كه اطلاق وظايف مزبور، ناظر به صلاحيت‌هايي كه قانون‌گذار به وزارت نيرو و يا سازمان‌هاي زيرمجموعه اين وزارت داده است نيز مي‌شود، لزوم رعايت چهارچوب مصوبات قانوني چندان با اطلاق اين انتقال سازگار نيست.
ماده (6)- نكته و مغايرت با اصل 85
1) بندهاي سيزده‌گانه اين ماده در واقع همان بندهاي ماده (5) لايحه مي‌باشد كه تغييرات صورت گرفته در آن فاقد بار مالي جديد نسبت به لايحه دولت به‌نظر مي‌رسد. 
2) براساس بند «13» اين ماده، انجام ساير فعاليت‌هاي مرتبط با اهداف و وظايف سازمان كه به سازمان محول مي‌شود نيز به‌عنوان يكي از وظايف و صلاحيت‌هاي سازمان «ساتبا» شناخته شده است. در اين خصوص مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه وظايف و صلاحيت‌هاي يك سازمان دولتي واجد ماهيت اساسنامه‌اي است كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي تصويب آن در چارچوب اين اصل امكان‌پذير مي‌باشد. لذا محول نمودن تعيين ساير وظايف مرتبط به اهداف و وظايف سازمان، به خود سازمان يا مرجع ديگري، مغاير اين اصل از قانون اساسي محسوب مي‌شود.
ماده (12)- مغايرت با اصل 75 
اين ماده نيز معادل ماده (11) لايحه دولت مي‌باشد كه به جز در بند «3»، تفاوتي با آن ندارد. مطابق اين بند وجوه حاصل از عوارض موضوع ماده (5) «قانون حمايت از صنعت برق كشور» نيز به‌عنوان يكي از منابع اين سازمان درنظر گرفته شده است. مسئله‌اي كه در خصوص بند الحاقي مذكور به لايحه وجود دارد اين است كه، براساس ماده (5) قانون مذكور
 وجوه موضوع اين ماده بابت اجراي طرح‌هاي مذكور در اين ماده (طرح‌هاي توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديد پذير و پاك عوارض) هزينه مي‌شود و اين طرح‌ها، اعم از هزينه‌كرد موضوع اين بند ماده (12) مصوبه (خريد تضميني برق تجديدپذير و پاك از بخش غيردولتي) است. با اين توضيح كه مطابق ماده (5) قانون مزبور، علاوه بر طرح‌هاي توليد برق تجديد پذير و پاك، طرح‌هاي توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي نيز مدنظر قرار گرفته است ولكن در بند «3» ماده حاضر مقرر گرديده عوارض موردنظر، با اولويت خريد تضميني برق تجديدپذير و پاك از بخش دولتي هزينه‌ گردد. لذا به نظر مي‌رسد بند الحاقي «3» به ماده (12) از جهت داشتن بار مالي محل تأمل است.
مسائل كلي برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 
(1396 لغايت 1400)
مقدمه 
«لايحه برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1396 لغايت 1400)» كه ابتدا تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)» در اواخر دوره نهم مجلس شوراي اسلامي (دي‌ماه 1394) به مجلس تقدیم شده بود، پس از ارجاع و بررسي توسط كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه، نهايتاً در تاريخ 23/9/1395 در 144 ماده و 17 جدول به تصويب كميسيون مربوطه رسيد و هم‌اكنون صحن علني مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعددي كه ادامه دارد، تا ماده (41) از مصوبه كميسيون را بررسي‌ نموده است. لذا ضروري است به دليل حجم زياد مواد و احكام مندرج در آن، همزمان با بررسي مواد اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي، مجمع مشورتي حقوقي نيز به موازات اين بررسي‌ها، بررسي‌هاي خود را آغاز نمايد. لكن چنين امري ابتدائاً مستلزم روشن شدن برخي مسائل كلي است كه پيرامون اين مصوبه به‌صورت خاص و همچنين قوانين برنامه توسعه وجود دارد، تا براساس نظر شوراي محترم نگهبان چارچوب‌هاي بررسي مشخص گردد. ازين‌رو مسائل كلي ذيل جهت تبيين اين موارد مطرح مي‌گردد. 
مسائل كلي
1) اولين مسئله‌اي كه ناظر به مصوبه مجلس در خصوص لايحه فوق‌الذكر قابل توجه مي‌باشد اين است كه، لایحه تقدیمیِ دولت به مجلس در خصوص برنامه ششم توسعه تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)»، (بعد از تغييراتي كه دولت در دوره دهم مجلس نسبت به لايحه قبلي خود كه در دوره نهم مجلس ارائه نموده بود انجام داد) مشتمل بر 35 ماده بوده است و همان‌گونه كه از عنوان لايحه تقديمي دولت و مفاد آن بر مي‌آمد مواد مزبور صرفاً به‌عنوان موادي كه جهت اجراي سند برنامه ششم توسعه لازم بود ارائه شده و سند مذكور نيز مصوبه هيأت وزيران درخصوص برنامه ششم توسعه بود.
 اما در هرصورت چنين رويكردي مورد پذيرش مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفت و در همین راستا بنابر اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، ايشان در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلابحفظه الله در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه عنوان نموده است که دولت لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه نکرده و تنها تعدادی از احکام مورد نیاز این برنامه را ارائه کرده است و با توجه به این نکته، دو راهکار متصور است؛ اول اینکه دولت لایحه خود را اصلاح نماید و دیگر آنکه مجلس خود به این امر اقدام نماید که در فرض اخیر، با توجه به کثرت موارد مورد نیاز جهت اصلاح لایحه دولت، اِعمال اصلاحات مدنظر مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
بنابر همين اظهارات، مقام معظم رهبریحفظه الله در پاسخ فرمودند که اولویت با اصلاح لایحه، توسط دولت است و در صورت عدم تحقق این راهکار، راهکار دوم انجام شود. بر این اساس، کمیسیون تلفیق در راستای اِعمال اصلاحات مدنظر خود موارد قابل توجهی را به لایحه دولت اضافه نمود، به نحوی که مصوبه این کمیسیون مشتمل بر 144 ماده و بالغ بر 600 حكم می‌باشد. به نظر می‌رسد که نهایتاً و پس از تصویب صحن علنی مجلس و حتی با حذف برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علني، نیز همچنان حجم موارد الحاقی به لایحه دولت قابل توجه باشد، به خصوص كه امكان الحاق مواد ديگر نيز در صحن علني مجس امكان‌پذير است. 
حال با عنايت به توضيحات مطروحه اين مسئله وجود دارد كه آيا اصلاح لايحه دولت به نحوي كه در اين مصوبه صورت گرفته است با ايراد پيشين شورا مبني بر مغايرت اختلاف فاحش مصوبه مجلس با لايحه دولت با اصول 74 و 75 قانون‌اساسي به دليل اينكه موارد اضافه شده از مصاديق طرح موضوع اصل 74 قانون اساسي محسوب نمي‌شوند و اصلاحات مذكور در اصل 75 نيز در مورد آنها صدق نمي‌كند و اين امور عرفاً اصلاح در لايحه نيز محسوب نمي‌گردد، مواجه خواهد شد يا خير؟ در صورتي كه پاسخ به اين سؤال مثبت باشد، لازم است در بررسي‌ اين مصوبه، ابتدا اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و به ميزان تغييرات نسبت به لايحه دولت و تفصيل آن نيز پرداخته شود.  
2) مسئله ديگري كه در رابطه با كليات مصوبه مجلس در خصوص برنامه ششم توسعه جهت روشن شدن مسير نحوه بررسي‌ها لازم به طرح مي‌باشد، نسبت اصل 75 قانون‌اساسي به مصوبات مجلس در خصوص برنامه‌هاي توسعه است. با اين توضيح كه اين سؤال وجود دارد كه آيا شوراي محترم نگهبان با مصوبه مجلس درخصوص برنامه ششم توسعه نظير ساير مصوبات مجلس برخورد نموده و در نتيجه درصورتي كه احكامي با اصلاحات نمايندگان نسبت به لايحه دولت پيش بيني شده باشد و اين احكام داراي بار مالي جبران نشده باشند با مغايرت با اصل 75 قانون‌اساسي روبرو خواهند شد يا خير؟ در همين رابطه چند مسئله ديگر نيز قابل توجه است. بدين‌صورت كه اولاً آيا در اين خصوص (اصلاحات مجلس نسبت به لايحه دولت) تفاوتي ميان احكامي كه ماهيت برنامه‌اي دارند با احكامي كه از چنين ماهيتي برخوردار نيستند وجود خواهد داشت يا خير؟ در همين راستا آيا معيار كمي و مشخصي جهت تشخيص ماهيت برنامه‌اي احكام، مدنظر قرار دارد يا خير؟
ثانياً آيا بين احكامي كه سابقاً در قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشته و با انقضاء قانون مزبور نيز منقضي مي‌گردند با ساير احكام تفاوتي وجود دارد؟ به عبارت ديگر درصورتي كه حكم واجد بار مالي در برنامه پنجم توسعه وجود داشته باشد با اتمام اعتبار اين برنامه، ذكر آن در قانون برنامه ششم در صورتي كه به واسطه اصلاحات نمايندگان به لايحه دولت افزوده شده باشد واجد بار مالي خواهد بود يا خير؟
تبيين مسائل فوق چندين مؤلفه از چارچوب بررسي مصوبه مجلس در خصوص برنامه ششم توسعه را مشخص مي‌نمايد. اول بررسي ميزان تغييرات صورت گرفته در مصوبه مجلس با لايحه دولت، دوم بررسي وجود يا عدم وجود بار مالي احكامي كه با اصلاحات نمايندگان به لايحه دولت افزوده شده است. سوم تشخيص ماهيت مواد مصوبه از جهت برنامه‌اي يا غيربرنامه‌اي بودن. چهارم تطبيق مواد مصوبه با قوانين سابق از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و قوانين بودجه سنواتي.
لازم به‌ذكر است كه به دنبال ایراد شورای نگهبان به موارد اضافه شده به «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» در مصوبه مجلس و همچنين مواردي كه مغاير اصل 75 قانون‌اساسي تشخيص داده شده بود، مجلس اقدام به حذف مواد مذكور در «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» و افزودن آن به لايحه حاضر نموده است، كه چنين امري از حيث داشتن ماهيت برنامه‌اي و مغايرت با اصل 75 قانون‌اساسي محل تأمل به نظر می‌رسد. 
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�. ۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.


� . تبصره 1- ...


ه‍ - وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط معادل ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ بيست و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /24) ريال به نسبت شصت و دو درصد (62 %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (20%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه هاي مشاركتي با دهياري ها و پانزده درصد (15%) در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (3 %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن تسويه كنند. وزارت نفت تا پايان سال مالي 1395 نسبت به تحويل كامل قير اقدام مي‌كند.


� . ماده 4 - به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هائي كه ادامة فعاليت آن‌ها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب آيين نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارائي هاي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آن‌ها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:


...


�. الف) در ماده (7) اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) وظايف و صلاحيت‌هاي سازمان مذكور به شرح ذيل بيان شده است:


«ماده 7 - براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه، شركت با رعايت مقررات و قوانين مربوطه مجاز به اقدامات زير مي باشد: 


1 - توسعه مديريت انرژي به منظور استفاده كارآمد و بهينه از منابع انرژي، از طريق انجام مطالعات  تحقيق و توسعه، آموزش و آگاه سازي، انتشارات، طراحي، مشاوره و اطلاع رساني، مديريت ساخت و اجرا، حمايت‌هاي فني و اقتصادي و ظرفيت‌سازي به ويژه در بخش‌هاي غيردو لتي.


2 - مديريت طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با هدف و موضوع فعاليت شركت .


3- همكاري و اشتراك مساعي با شركت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت و هدف شركت.


4- انجام اموري كه شركت مادرتخصصي توانير انجام آن را به شركت درحوزه فعاليت آن محول نمايد.


5 - انجام هرگونه عمليات و معاملات كه علاوه بر رعايت صرفه و صلاح، براي مقاصد شركت ضروري و مرتبط باشد.»


ب) در ماده (7) شركت سهامي سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) وظايف و صلاحيت‌هاي سازمان مذكور به شرح ذيل بيان شده است:


«ماده 7 - براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه، شركت با رعايت مقررات و قوانين مربوطه مجاز به اقدامات زير مي باشد:


1 - انجام مطالعات، تحقيق و توسعه، آموزش و انتشارات، طراحي و مشاوره ساخت و اجراء سيستم‌هاي نمونه و همچنين انجام حمايتهاي فني، اقتصادي و ظرفيت سازي به ويژه در بخش‌هاي غير دولتي در زمينه ارتقاء و توسعه كارايي انرژي، در چارچوپ سياست‌هاي مصوب وزارت نيرو و برنامه هاي مصوب مجمع عمومي .


2 - مديريت طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با هدف و موضوع فعاليت شركت.


3 - همكاري و اشتراك مساعي با شركتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت و هدف شركت.


4 - انجام اموري كه شركت مادرتخصصي توانير انجام آن را به شركت درحوزه فعاليت آن محول نمايد.


5 - انجام هرگونه عمليات و معاملات كه علاو ه بر رعايت صرفه و صلاح، براي مقاصد شركت ضروري و مرتبط باشد.»


�. ماده 5 – دولت موظف است براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرحهاي توسعه و نگهداري شبكه هاي روستايي و توليد برق تجديد پذير و پاك عوارض مصرف هر كيلو وات ساعت برق را در بودجه سالانه پيش بيني نمايد. وجوه حاصل شده به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور واريز و صد در صد (100%) آن صرفاَ بابت كمك به اجراي طرحهاي مذكور هزينه مي شود.


�. براساس بخش «تعاريف و اختصارات» مذكور در لايحه دولت، سند توسعه به‌عنوان «مجموعه‌اي مشتمل بر اهداف كلي، اهداف كمي، راهبردها، راهكارها و سياست‌ها، الزامات اساسي و منابع مورد نياز آن‌ها كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد» تعريف شده بود.  








